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  چكيده

نوشتار حاضر بر آن است كه نشان دهد سنت انتظار موعود منجي در كيش زردشت وجود 

تـوان   همچنين مي. داشته و در متون اين دين به آمدن سه منجي موعود خبر داده شده است

و منجـي موعـود    6حضـرت محمـد   7اين سه موعود را به ترتيب، با حضـرت عيسـي  

در مورد دو موعود نخست، در تواريخ مسلمين . مام اديان الاهي مطابق دانستآخرالزمان در ت

به معنـاي   �استدريكا�از خود زردشت نقل و تصريح وجود دارد؛ اما در مورد منجي سوم، لفظ 

هـا در   هاي تحقيقي كه در مورد سوشيانت آمده است كه عالمان مسلمان در كتاب �مرد عالم�

كه اين، . اند ها در تاريخ اين دين نپرداخته ت، به تعيين مصداق آنآيين زردشت نوشته شده اس

كـه مفهـوم    تواند يا ناشي از كم توجهي تاريخ نگاران مسلمان در اين زمينه باشد؛ يـا ايـن   مي

بر اسـاس نوشـتار حاضـر انديشـة     . اند موعود آينده را نوعي اسطورة بدون مصداق تلقي كرده

اي شناخته شده بوده است و زردشت با توجه به شناخت  شهموعود منجي در زمان زردشت اندي

ها را تاييد كرده كه طبق برخي متون تاريخي پـس   مردم از مفهوم منجي، آمدن سه تن از آن

منطبق است؛ دومين سوشيانت بـر پيـامبر    7از اسلام، نخستين سوشيانت بر حضرت عيسي

به اين ترتيب، نتيجـه چنـين   . انطباق دارد 4و سومين سوشيانت، بر امام عصر 6اسلام

است كه در آيين زردشت همانند ساير اديان الاهي، فقط آمدن يك منجي موعود مـورد نظـر   

  . است
  .  سوشيانت، هوشيدر، هوشيدرماه، منجي موعود :واژگان كليدي
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78 

ل 
سا

م
ده

ز
ان

پ
 /

ه 
ار

شم
4

9
 /

ن 
تا

س
اب

ت
13

9
4

  

  مقدمه

، �هوشـيدر �: در متون ديني زردشت از سه منجي موعود ياد شده است كه عبارتنـد از 

اسـت و بـه    �رسـان  سـود �در لغت به معنـاي   �سوشيانت�. �سوشيانت�و  �هوشيدر ماه�

هـا و مقـالات    تـاكنون كتـاب  . اند خوانده �سوشيانت�همين دليل، گاهي هر سه موعود را 

ها به نگارش درآمده؛ اما تا كنون كسـي در صـدد تعيـين     گوناگوني در مورد اين سوشيانت

دليل اين مسئله آن است كـه در خـود   . تها نبوده اس مصداق تاريخي براي اين سوشيانت

متون زردشتي، از اوستاي متقدم و متاخر تا متون پهلوي، چنين تلاشي صورت نگرفتـه و  

اما با مراجعه به منابع تاريخي كه پس از اسلام . اين مسئله در اين متون مبهم مانده است

ن زردشـت و مفهـوم   يابيم كه تصور ما را بـه آيـي   اند، اطلاعات جديدي در مي نوشته شده

به طور حتم، تاريخ نگاران مسلمان در نقل آنچه به كيش زردشت . دهد سوشيانت تغيير مي

از اين رو، آنچه در . اند كه امروزه در دسترس نيست كرده مربوط بوده، از منابعي استفاده مي

ن ايـران شناسـا  . شود، منحصر بـه فـرد اسـت    ها در مورد ايران باستان گفته مي اين كتاب

بويس، جراردو نيولي، فيليپ ژينيو و ريچارد زينر كه به تفصيل به شرح  معروف، مانند مري

تر به مقايسة اين مفاهيم با آنچه در منـابع اسـلامي آمـده     اند؛ كم مفاهيم زردشتي پرداخته

  . اند است، اقدام كرده

  انتظار در تاريخ كيش زرتشت

عودهاي ديگر در ايران باستان وجود داشته براي ظهور پيامبران، يا مو �انتظار�ادبيات 

اي  در كتاب تاريخ سيستان، متعلق بـه قـرن ششـم يـا هفـتم هجـري از نويسـنده       . است

نامشخص، آمده است كه دانايان دربار گرشاسب شاه از آينده چنين خبر دادنـد كـه مـردم    

ت را خواهند پـذيرف  6سيستان نخستين مردماني از عجم خواهند بود كه دين مصطفي

هنگامي كـه اعـراب بـه حومـة شـهر      : همچنين در اين كتاب آمده است). 3: 1366بهار، (

جـا در مـورد جنـگ بـا مسـلمين       زرنگ در ايران رسيدند، مرزبان شهر با موبـد بـزرگ آن  

پس تدبير آن است . كسي توان ندارد قضاي آسماني را تغيير دهد: موبد گفت. مشورت كرد
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اي به فرمانـده لشـكر اسـلام فرسـتاد و در آن      شهر، نامه در نتيجه مرزبان. كه صلح كنيم

  : نوشت
اما با . ما به جنگ كردن عاجز نيستيم؛ چه اين شهر، شهرِ مردان و پهلوانان است

ها درست است  خداي تعالي حرب نتوان كرد و شما سپاه خداييد و ما را اندر كتاب

صلح باشد تا اين  پس صواب. و اين دولت دير بباشد 6خروج شما، و آنِ محمد
  )1381 : 80 و چوكسي، 80: 1366بهار، (كُشتن از هر دو گروه برخيزد 

گرشاسپ چوكسي و مري بويس، دو ايران شناس معروف، هر دو اين قطعة تاريخي را  

در اين روايت، اشاره به متون باستاني  �ها اندر كتاب�كنند كه عبارت  نقل كرده و تاييد مي

هاي ديگر، ظهور يك پيامبر از ميان عرب  ن منابع، علاوه بر سوشيانتايرانيان است و در آ

  ). 235و  34: 1377بويس، (بود پيشگويي شده 

. يابـد  پس از ورود اسلام به ايران، انتظار موعود در ميان ايرانيان همچنـان ادامـه مـي   

گزارش شده است كه در زمان شاه عباس صفوي، در قـرن يـازدهم هجـري،    براي مثال، 

ميلادي، زرتشتيان همچنان در انتظار ظهور سوشيانت بودند؛ زيرا مطابق  1630ادف با مص

تقويم زرتشتي، هزارة دهمِ سال كيهـاني سـلطنت يزدگـرد سـوم بـود كـه در پايـان آن،        

هـزارة اهـريمن بـه     �:اي به پارسيان هند نوشتند آنان در نامه. آمد بايست مي سوشيانت مي

هرمزد نزديك است و ما اميدواريم چهرة شاه بهرام شـكوهمند  پايان رسيده است و هزارة اُ

  ).216: 1381بويس، ( �گمان خواهند آمد را ببينيم و هوشيدر و پشوتَن، بي

منظور از شاه بهرام، شاه پيروز است كـه پـيش از ظهـور هوشـيدر، نخسـتين منجـي       

در و از تبار زردشت مرگان و ياوران هوشي زردشتيان ظهور خواهد كرد و پشوتن، يكي از بي

هاي متون زرتشتي، هنگـام ظهـور نخسـتين سوشـيانت از      است كه او نيز طبق پيشگويي

اي در تاريخ كيش زردشت، بيرون آمده، به منجي در نابودي پيـروان   كنَگ دژ، دژ اسطوره

 1009(مـيلادي  1630سـال  : گوينـد  مـي ). 45: 1389رضـي،  (اهريمن ياري خواهند كرد 

اي سهمگين بر آنان بود؛  ر سوشيانت بر زردشتيان گذشت و اين ضربه، بدون ظهو)شمسي

  ).216: 1381بويس، (هاي خود هرگز نااميد نشدند  اما آنان از ظهور سوشيانت
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اين شواهد تاريخي، به همراه شواهد بسياري كه از تاريخ ايرانيان برجاي مانده، ثابـت  

هاي خاصي بودند كه زردشتيان،  انهها افرادي مشخص و معين، با نش كند كه سوشيانت مي

به عقيدة مـري بـويس، زردشـتيان    . كشيدند ظهور آنان را براي احياي دين خود انتظار مي

تر گرايش پيدا كردند كه يكي از علل آن، انطباق روايت ظهور آخـرين   ايران به تشيع بيش

همچنـين   ).184: 1381بويس، (با روايت سوشيانت زرتشتيان بوده است  7امام شيعيان

به دقت پيشـگويي شـده    6در فرهنگ زرتشتي، آمدن عيساي ناصري و پيامبر اسلام

  .ها خواهيم پرداخت بود كه در ادامه به تبيين آن

  زمان و زادگاه زردشت 

: هـا چنـين اسـت    در مورد زمان زندگي زردشت روايات بسياري وجود دارد كه منبع آن

؛ روايت ابوريحان 1دگان يوناني، مانند هرودتهاي نويسن تاريخ سنتي خود زردشتيان؛ كتاب

خانم ژاله آموزگار و آقاي احمد تفضـلي در كتـاب   . بيروني و قرائن و شواهد زبان شناختي

ها و نيز نظر ايران شناسان بزرگ  اسطورة زندگي زردشت، در تحقيقي جامع، همة اين نقل

زمينه بررسي كرده و سرانجام و شواهد تاريخي، باستان شناختي و زبان شناختي را در اين 

  : زيسته است پيش از ميلاد مي 1200تا  1000اند كه زردشت حدود  به اين نتيجه رسيده
از مجموع اين نظريات و با در نظر گرفتن اختلاف زباني اوستاي گاهاني با ديگـر  

پـيش از   1000تـا   1200توان حدس زد كه زردشت ميـان   هاي اوستا، مي بخش

  ). 22: 1380آموزگار، (است  زيسته ميلاد مي

اين تاريخ گذاري با آخرين تحقيقات مري بويس، ايران شناس مشهور نيز مطابق است 

ها به آن تصـريح كـرده و از نظريـه     كه در مقدمة كتاب خود، زردشتيان، باورها و آداب آن

دانسـت، برگشـته    پيش از ميلاد متعلـق مـي   1700تا  1400پيشين خود كه زردشت را به 

  ). مقدمه: 1381بويس، (ست ا

به هزار سال پيش از ميلاد مسيح متعلق بدانيم، فاصـلة او  ) حدودا(پس اگر زردشت را 

                                                 
1. Herodout 
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سال خواهد  1600، حدود 6، هزار سال و فاصلة او با پيامبر اسلام7با حضرت عيسي

) اوشيدر يا هوشيدر(همچنان كه توضيح خواهيم داد زردشت به آمدن نخستين موعود . شد

ايـن  . اصلة هزار سال پس از خود خبر داده بود كه با عيسـاي ناصـري مطـابق اسـت    در ف

ابــن (كنــد  نيــز تاييــد مــي) ق 685-623(مطلــب را تــاريخ مختصــر الــدول ابــن عبــري 

  . ؛ كه به آن خواهيم پرداخت)64: 1377عبري،

  : در كتاب كامل التواريخ از زبان زردشت آورده است) ق 637-558(همچنين، ابن اثير 
ام، نگاه داريد و دريابيد تا هنگامي كـه مـردي داراي    آنچه را من براي شما آورده

به نزد شما بيايد و او درسـت در هـزار و ششصـد    ] 6يعني محمد[شتري سرخ 
   .)106: 3ابن اثير،،ج(سال ديگر پديدار خواهد شد 

هـاي ديگـري ماننـد دسـاتير      پيشگويي ظهور انبياي مختلف توسط زردشت، در كتاب

آسماني، متعلق به زردشتيان پارسي هند نيز موجود است كه اصل اين كتاب، از ايـران بـه   

برخي از محققان به دليل تصريح اين متن زردشتي به ظهـور پيـامبر   . هند برده شده است

اند؛ اما برخي ديگر مانند رشيد شـَهمرديان، در   ، در اعتبار اين كتاب ترديد كرده6اسلام

  ). 40: 1389رضي، (كنند  اعتبار آن را تاييد مي تر، تحقيقاتي تازه

مري بـويس در كتـاب   . در مورد زادگاه زردشت نيز اختلاف ديدگاه بسياري وجود دارد

هـايي   چكيدة تاريخ كيش زردشت، همة احتمالات را در اين زمينه بررسي كـرده و مكـان  

بر اساس زبـان شناسـي   كند و سرانجام  مانند آذربايجان را به عنوان زادگاه زردشت رد مي

مطابق بخشـي از قزاقسـتان،   (گيرد كه زردشت به منطقة خوارزم باستان  گاتاها، نتيجه مي

  ).   62: 1377بويس، (متعلق بوده است ) تاجيكستان و ازبكستان امروزي

  اوستاي متقدم و متاخر

براي شناخت جايگاه انديشة موعود در آيين زردشت، بايـد اهميـت اوسـتاي متقـدم و     

بخش نخست . كنند اوستا را به دو بخش متقدم و متاخر تقسيم مي. متاخر را مشخص كرد

ها است كه زردشتيان امـروز آن   نام دارد كه شامل هفده سرود از بخش يسنهَ �گاتاها�آن 
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ثابت كرد كه  1نخستين بار زبان شناس معروف آلماني، مارتين هوگ. نامند مي �گاهان�را 

تـر اسـت؛ امـا     هـا قـديمي   هاي اوسـتا تفـاوت دارد و از آن   ساير بخش زبان گاتاها با زبان

زردشتيان نيز از اين كشف مـارتين هـوگ بـه    . محتواي گاتاها از بخش دوم جديدتر است

گاتاهـا را كـه محتـوايي    ). 9: 1374بـويس،  (شدت استقبال كردند و يافتة او را پذيرفتنـد  

و بـاقي   �اوسـتاي متقـدم  �اوسـتا دارد،  هـاي   تـر از بـاقي قسـمت    جديد؛ اما زباني قديمي

هـا، ويسـپرَد، خـُرده اوسـتا و      ، يشت)غير از گاتاها(ها  هاي اوستا را كه شامل يسنهَ قسمت

واژة سوشيانت در هر دو بخش گاتاها و اوسـتاي  . نامند مي �اوستاي متاخر�ونديداد است، 

ويژه يشت ها، به دوران پيش  جا كه محتواي اوستاي متاخر، به متاخر آمده است؛ اما از آن

تـوان دريافـت    پس مي .از زردشت مربوط است، به تفصيل به سه موعود اشاره كرده است

كه مفهوم سوشيانت و موعود منجي در دوران پيش از زردشت نيز كـاملا مطـرح بـوده و    

زردشت با توجه به اين ذهنيت و آگاهي عمومي كه دربارة سوشيانت وجود داشـت، آمـدن   

خواند، تـا نشـان دهـد     ا را تاييد كرده و گاهي نيز خود را به معناي عام، سوشيانت ميه آن

به اين ترتيب، اين عقيـده كـه   . ها از جنس انبيا و در ارتباط با دين و خدا هستند سوشيانت

گفته شود اصطلاح سوشيانت در تمام اوستا به موعودهايي در آخرالزمان اشاره ندارد، بلكه 

؛ )10: 1389رضي، (باشد؛ عقيده درستي نيست  ا فقط زردشت و ياران او ميه منظور از آن

هاي آينده به زردشت نسبت داده شده است؛ چون محتواي  زيرا اگرچه پيشگويي سوشيانت

تر است؛ احتمالا خود زردشت واضع اصـل ايـن    ها قديمي ها از گاتاها در بخش يسنه يشت

انديشـه را در گاتاهـا تاييـد كـرده اسـت و      اصطلاح نبوده؛ ولي به طور جدي صحت ايـن  

جزئيات بيشتر راجع به ظهور موعودهاي بعدي را خاطر نشان كرده كه نه در گاتاها، بلكـه  

  .   در برخي تواريخ اسلامي باقي مانده است

  دوران جهان

در سنت زردشتي براي جهان هستي يك دوره دوازده هزار ساله در نظـر گرفتـه شـده    
                                                 

1. Martin Huag 
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سه هزار سال اول، دوره فرَوَهـران و  . شود ورة سه هزار ساله تقسيم مياست كه به چهار د

) و نه مادي(در اين دوره همه چيز در حالت مينوي . عصر مينوَي و مثالي جهان بوده است

گزنـد و خـوش زنـدگي و عصـر      دوره دوم، سه هزارة آفرينش جسماني و گذران بي. بودند

يزددر اين دوره اجسام طبيعي آفريـده شـد،   . بود) پرستان  مزدا(سنان طلايي تاريخ ديني م

سه هزارة سوم، دوره شهرياري شهرياران . ها آفتي داشته باشد كه هيچ يك از آن بدون اين

در ايـن دوره، انسـان آفريـده شـد و     . و خلقت بشر و تسلط اهـريمن دانسـته شـده اسـت    

كردند و در  ويج حكومت مي ايراناي ايران، مانند كيانيان و پيشداديان در  شهرياران اسطوره

ها را  هاي نيكي كه اهورامزدا آفريده بود، رشك برد و آن پايان اين دوره، اهريمن به آفريده

اي بود كه زردشت در ابتداي آن زاده شـد و   سه هزار سال چهارم، دوره. به آفت دچار كرد

هزار . ام هوشيدر ظهور كندبه فاصلة هزار سال بعد از او قرار بود كه يكي از فرزندانش به ن

سال پس از هوشيدر، منجي ديگري به نام هوشيدرماه و هزار سـال پـس از هوشـيدرماه،    

فرَشوكرتي يـا  (آخرين منجي به نام سوشيانت قرار است كه ظهور كند و پس از او قيامت 

  ).12: 1389رضي، (اتفاق خواهد افتاد ) نوشدگي جهان

انند بندهش آمده است، نطفـة زردشـت در درياچـة    هاي ديني، م مطابق آنچه در كتاب

هـا   كيانسه كه همان درياچة هامون در شرق ايران است، توسط تعـداد زيـادي از فروشـي   

وقتي زمان ظهور هر يك از منجيان سـه گانـه نزديـك شـد، يكـي از      . شود نگهداري مي

شسـت و شـو    رونـد و در آن  هايي كه به طور سنتي هر ساله به ايـن درياچـه مـي    دوشيزه

اين اتفاق سه بار و هر يك به فاصلة . شود كنند، نطفة موجود در آب را گرفته، باردار مي مي

حدود هزار سال روي خواهد داد و سه منجي به فاصلة هزار سـال از يكـديگر از مـادراني    

  ).  13: همان(ها پاك خواهند كرد  باكره زاده خواهند شد و زمين را از بدي

  يانتمعناي لغوي سوش

1سئوشـينِته �صورت گاهـاني ايـن كلمـه    

اسـت و در زبـان پهلـوي هـر دو صـورت       �

                                                 
1   . seushianta 
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اين كلمـه اسـم فاعـل مضـارع     ). 9: 1389رضي، (رواج دارد  �سوشيانس�و  �سوشيانت�

شايد اگر سوشيانت : گويد بويس مي).  325: 1374بويس، ( �سود رساننده�است، به معناي 

كسي كه �: ريم، معناي تحت اللفظي آن اين باشدرا كه صفت است به جاي اسم به كار بب

؛ زيرا اسم فاعل مضارع بر آينده دلالـت دارد؛ يعنـي سودرسـاني او در    �سود خواهد رساند

زردشت در گاهان چند بار خود را و به صورت جمع ياران ). همان(آينده اتفاق خواهد افتاد 

اوستاي متاخر، معناي ). 10: 1389رضي، (خويش را سوشيانت به معناي عام خوانده است 

از ايـن جهـت سوشـيانت    ... �: كنـد  سود رسان را براي آخرين سوشيانت چنين تاييـد مـي  

 �؛ زيـرا سراسـر جهـان مـادي را سـود خواهـد داد      )تهرِستوت ايعني اَ] (ناميده خواهد شد[

نيز  �سياوش�و  �سياوشان�اين لغت بعدها در ايران به صورت ). 129بند ،فروردين يشت(

  .تلفظ شد

  سوشيانت در اوستاي متاخر

تر است؛ ابتـدا مفهـوم    از گاتاها قديمي بر اساس اين نظريه كه محتواي اوستاي متاخر

كنـيم تـا    سوشيانت را در اوستاي متاخر و پس از آن، اين مفهوم را در گاتاها بررسـي مـي  

   .مشخص شود زردشت چه مقدار از اين عقيده و دكترين را مهر تاييد زده است

 كنـد كـه   شت در اوستاي متاخر، در مورد آخرين سوشيانت به ياراني اشاره مـي يِ  زامياد

سوشيانت با يارانش چنان شكستي بـر دروج وارد  . اند نيك انديش، نيك كردار و نيك دين

). 95 -94بنـد  ،15فصـل   ،زامياد يشت(خواهند كرد كه اهريمنِ بد كنش، رو در گريز نهد 

كند كه سوشيانت و يارانش به رويدادي كيهـان   ن جهان، ثابت ميشكست اهريمن در پايا

پـس،  . شناختي كمك خواهند كرد كه طي آن، دنيايي بدون اهريمن شكل خواهد گرفـت 

ها  هر يك از سوشيانت. ها در اوستاي متاخر، ماهيتي روحاني و ديني دارد انقلاب سوشيانت

از نهُ نفـر يـاد شـده و     129و  128اي در يشت سيزدهم، بنده. در پايان جهان ياراني دارد

ها از ياوران سوشيانت در آخرالزمان خواهند  شان ستايش شده است كه شش نفر از آن روان

  :اين سه نفر عبارتند از. بود و سه نفر ديگر، خود منجيان سه گانه هستند
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دارنـدة   برپـا �امروزه به نام هوشيدر يا اوشيدر معروف است و به معناي  :اُوخشيت ارِته

و ماننـد آن   �حـق �، �عدالت�، �راستي�به معني  �اشه�، يا �ارتِه�. است �راستي و عدالت

جا كه ارته يا اشه به بعد اخلاقي دين اشاره دارد؛ شايد به كنايه منظور، حضرت  از آن. است

 7اي اخلاقي داشت و در شريعت از حضرت موسي باشد كه بنابر تاريخ، وجهه 7عيسي

  . و برپا دارندة راستي و اخلاق شد پيروي كرد

برپـا  �شود و به معناي  نيز تلفظ مي �اوشيدر ماه�يا  �هوشيدرماه�امروزه  :وخشيت نمهاُ

 �نمـاز �اي است گوياي فقه و شريعت و واژة امروزي  نمه واژه. است �دارندة نماز و نيايش

و حقـوقي ديـن   بخـش فقهـي    6جا كه رسول گرامي اسلام از آن. دهد را تشكيل مي

توان اين استعاره را بر ايشان منطبق كرد و ايشان را برپـا   الاهي را به كمال بيان كرد، مي

  .دارندة شريعت كامل الاهي دانست

. است كه همان سوشيانت نهايي است �تجسم راستي و عدالت�به معناي  :اَستوت ارِته

قت اديـان الاهـي در ابعـاد    عبارت تجسم راستي يا حق، گوياي ظهور دين حقيقي يا حقي

مكارم اخلاقي و دين فطرت كه انبياي مختلـف بـراي آن ظهـور كـرده     . مختلف آن است

در قرآن ). 17: 1389رضي، (بودند، به دست سوشيانت نهايي به منصه ظهور خواهد رسيد 

 ؛Fهلِّكُ الدينِ على ليظهِْرَه  الحقّ دينِ و  بِالهدى رسولهَ أَرسلَ الَّذى هوGكريم آية شريفة 
اوست خدايي كه پيامبر خود را همراه با هدايت و دين راستين بفرسـتاد تـا او را بـر همـه     

؛ ظهور كل دين يـا تجسـم   )9 :صف( �اديان پيروز گرداند؛ هرچند مشركان را ناخوش آيد

  ). 146: تابي  ،9طباطبايي، ج(داند  مي 4كامل دين الاهي را به دست امام عصر 

همچنين، در يشت سيزدهم، نام مادران هر سه منجي ذكر شـده و بـراي هـر يـك از     

  : خوانيم در وصف مادر سوشيانت نهايي چنين مي. وصفي آمده استها  آن
ستاييم، كسي كه هـم چنـين ويسـپه     فروهر پاك دين دوشيزه اردت فذري را مي

كه كسي را خواهد زاييد كـه همـة    از اين جهت. تَئوروئيري نيز ناميده خواهد شد

) ماده ديـو بـدكارگي  (آزارهاي ديوها و مردمان را دور خواهد كرد، تا از آزار جهي 
  ). 20: 1389رضي، (جلوگيري شود 
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. ها را بر شخص خاصـي تطبيـق داد   توان آن اند و نمي ها بسيار كلي و مبهم اين وصف

گيزي است كه به احتمال بسيار، ابتـدا  شايد فقط باكره بودن مادران منجي نكتة تامل بران

بوده و به مرور زمـان، بـه وصـفي بـراي     ) هوشيدر(ها  وصفي براي مادر يكي از سوشيانت

  . مادران هر سه سوشيانت تبديل شده است

سوشيانت و يارانش در يشت نوزدهم، با صفت فرَشوكرَتر، يعني برانگيزندة رسـتاخيز و  

). 22: 1389رضـي،  (انـد   معرفي شده) شود ب رجعت ميكسي كه موج(برانگيزندة مردگان 

  :در پايان يشت نوزدهم نيز آمده است
كه برتر از ساير آفريدگان است و به ... ستاييم فَرّكياني نيرومند مزدا آفريده را مي  

سوشيانت پيروزگر و يارانش تعلق خواهد داشت، هنگامي كه گيتي را نوسازد يك 

نگنديدني، نپوسيدني، جـاودانِ زنـده، جـاودان بالنـده و     گيتيِ پيرنشدني، نمردني، 

كامروا، در آن هنگامي كه مردگان دگرباره برخيزند و به زندگان بي مرگـي روي  
او .... گاه او، سوشيانت به در آيد و جهان را به آرزوي خود زنده كنـد  پس آن. دهد

سـر  با ديدگان بخشايش سراسر جهان مادي را خواهـد نگريسـت و نظـرش سرا   

ياران استوت ارتة پيروزمند به در خواهنـد آمـد،   . جهان را فنا ناپذير خواهد ساخت
اند و هرگز سـخن دروغ بـه زبـان     نيك پندار، نيك گفتار، نيك كردار و نيك دين

خشمِ خونين سلاح بي فرّ رو به گريز نهد، راستي بر ] ديوِ[در مقابل آنان، . نياورند

اهريمنِ ناتوان بـدكنش رو بـه گريـز خواهـد     ... نددروغ زشت تيرة بد نژاد غلبه ك
  ). به بعد 89از بند  ،يشت نوزدهم(نهاد 

در آن هنگام كه مردگان بـاز خيزنـد و زنـدگان را    �: نيز آمده است 11 در اَرد يشت بند

  . �بيايد و جهان را به خواست خويش نو كند] سوشيانت[مرگي آيد؛ او  بي

هايي كه اوستاي متاخر دربارة سوشيانت سخن  بخشبرخي از محققان، پس از بررسي 

خردمنـدترين مردمـان،   : اند هاي سوشيانت را چنين خلاصه كرده گويد، فهرست ويژگي مي

، داراي فرَكياني، هميشه پيروز، داراي انديشة نيك، نابود كنندة ديو خشم، از )اشو(درستكار 

شايد مراد از اين كه ). 7: 1381 راشد محصل،(مادري باكره و از نژاد و نطفة خود زردشت 

ها در كل بايـد از   هر سه سوشيانت بايد از نژاد خود زردشت باشند، اين است كه سوشيانت
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توجـه  . ها به كدورت كفر و الحاد آلوده شـده باشـد   اصلاب شامخه باشند و نبايد نسب آن

ابهـام و   ها بسيار قـديمي و سرشـار از اسـتعاره و ابهـام اسـت و ايـن       كنيم كه متن يشت

  . رمزگويي، ويژگي همة متون پيشگويانة اديان جهان است

  سوشيانت در گاتاها

در گاتاها، شش بار واژة سوشيانت، سه بار به صورت مفرد و سه بار بـه صـورت جمـع    

سوشيانت در گاتاها از نظر صرفي، اسم فاعل مضارع است و بـه معنـاي   . كار رفته است به

چنان كه گفته شد، محققان ). 325: 1374بويس، ( است �آن كسي كه سود خواهد رساند�

دانـد و از   هـا مـي   گاتا شناس معتقدند زرتشـت در گاتاهـا خـودش را از جـنس سوشـيانت     

گويد كه در آينده خواهند آمد و همانند خود او دعـوي اقامـة راه    هايي سخن مي سوشيانت

بگـذار  �: گويـد  دا مـي زردشت خطـاب بـه اهـورامز    9بند  ،48در يسنة . راست خواهند كرد

سوشـيانت بايـد بدانـد كـه پاداشـش      ] زيرا[سخنان راست انديشة نيك بر من گفته شود؛ 

جا منظور از سوشيانت، سودرسان به معناي كلـي كلمـه، خـود     در اين .�چگونه خواهد بود

  . زردشت است

  : گويد زردشت مي 2بند  53در يسنه 
شوشـتر، پيوسـته شناختشـان را    گشتاسب، زردشت، پسر سـپيتمان و فر  بگذار كي

همراهي كنند و نيز نيازشان را، با گفتارها و كردارهاي هماهنگ با چنين انديشـه  

هـاي مسـتقيم و آن دينـي كـه      براي خدمت در راه! اي مزدا براي فرة او،] نيكي[
  .اهورا به سوشيانت خود بخشيد

كـه بـا وجـدان پـاك     دانـد   اي مـي  آقاي راشد در توضيح اين بند، سوشيانت را آفريده 

پيمايـد و   است، راه درست را مـي ) الاهي(آلايش خويش كه عطية هرمزدي  و بي) فطرت(

  ). 5 :1381، راشد محصل(گروند  پيروان با ايمان و راستكارش نيز به او مي

نيز بـدان   11بند  ،45مري بويس، در مورد اين اصطلاح دين سوشيانت كه در يسناي 

اكثر پژوهشگران بر اين باورند كه مراد از آن، دين الهـام شـده   : گويد اشاره شده است، مي
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زردشت در اين بخش به پيـامبر  : نويسد مي 1به خود زردشت است؛ اما محققي به نام لوُمل

هـاي او را بـه ثمـر     كند كه انتظار دارد پس از او ظهور كند تا تـلاش  تري اشاره مي بزرگ

اگر تنها به بخشي از : گويد يح سخن لومل ميبويس در توض). 326: 1374بويس، (برساند 

توان براي اين تعبير ارزش چنداني قائل شد؛ اما اين گونه تفسـير، بـا    متن دقت شود، نمي

اي عميق و شديد در آرزوي پيـدا شـدن    اين واقعيت كه در طول تاريخ، زردشتيان به گونه

كـه مبنـاي بـويس و     قابـل توضـيح اسـت   ). همـان ( اند؛ مطابقت دارد  مسيح موعود بوده

هاي گاهان و ديگر بخش هاي اوسـتا را بايـد بـا     محققاني مانند ايشان اين بود كه بخش

كمك آنچه در متون پهلوي و سنت زردشتي آمده است، تفسير كرد؛ زيرا زردشتيان، خـود  

را چنين ترجمه  3بند  ،43لومل بر اساس سخني يسناي . اند بهترين مفسر آثار خويش بوده

كسي كه خواهد آمد، بهتر از مردي نيك است؛ كسي كه هـم بـراي هسـتي    �: ستكرده ا

جـا بـه عقيـدة     در اين .�دنيوي و هم براي هستي مينوي صراط مستقيم را خواهد آموخت

  ).همان( لومل، زردشت به سوشيانت و پيامبر بزرگي در آينده اشارة مستقيم و صريح دارد 

در گاهان به كار رفتـه اسـت كـه بـه رغـم       واژة سوشيانت به صورت جمع نيز سه بار

اختلافي كه بر سر مصاديق آن وجود دارد، افرادي مانند بويس معتقدند به كسـاني اشـاره   

) و شكسـت اهـريمن  (است كه پس از وي خواهند آمد و براي نوشدگي و فراشگرد جهان 

ننـدگان  چنـين خواهنـد بـود رها   ! اي مـزدا �: به طور مثال اين يسـنه . تلاش خواهند كرد

ورزند و كردارشان بر پاية اَشهَ و  كه با منش نيك خويشكاري مي] ها سوشيانت[ها  سرزمين

 ،48يسـنه  ( �اند به راستي آنان به درهم شكستن خشم برگماشته شده. هاي توست آموزش

هاي  كي سپيده دم آن روز فرا خواهد رسيد كه با آموزش! اي مزدا�: ؛ يا اين عبارت)12بند 

بـه نگاهـداري جهـان    ) راسـتي (، اَشـَه  ]هـا  سوشـيانت [خردمندانة رهاننـدگان  فرح بخش 

در عبارتي . كنند ها چنين مقصودي را بيان مي ؛ آري، اين يسنه)3بند  ،46يسنة ( �بدرخشد

باشد كه ما از آناني باشـيم كـه   �: ها باشد كند كه جزو آن سوشيانت ديگر زردشت آرزو مي

معناي اين بند مطابق رستاخيز و ). 9بند ،30يسناي ( �نندك مي) فراشا(گيتي را شگفت آور 
                                                 

1   . Lomel 
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دانست كه لااقل تا سه هزار سال ديگر زنده نخواهد ماند تـا   رجعت است؛ زيرا زردشت مي

  . را به چشم خود مشاهده كند) فراشكرد(نوشدگي جهان 

  : خوانند هاي گاتايي روزانة خود مي همچنين زردشتيان در نيايش
بشـود كـه از   ! بشـود كـه پيـروز شـويم    ! ها شويم سوشيانت بشود كه ما همچون

مـا مــردان اشَـويي كـه بـه انديشـة نيــك      !  دوسـتان ارجمنـد اهـورامزدا شـويم    
  ).4بند  ،71يسناي ... (انديشيم مي

همچـون  �: ها از دوزخ به دور باشـند  همچنين، زردشتيان آرزو دارند همانند سوشيانت 

  ).327: 1374و بويس،  5بند ،61يسناي ( �اندها دوزخ را از خود خواهيم ر سوشيانت

در گاتاها، يـك بـار يـاران     �سوشيانت�به عقيدة محققان، منظور از صورت جمع واژة 

كنند و يك بار به سـالكاني اشـاره دارد    اند كه او را در كار كشورها ياري مي وفادار زردشت

كننـد و سـرانجام در    ش ميكه براي دريافت پاداشي كه مزدا براي آنان در نظر گرفته، تلا

: به راست انديشاني اشاره دارد كه هدف آنان استقرار جهان راسـتي اسـت   3بند  ،46يسنة 

براي برقـراري جهـان راسـتي    ] اهورامزدا و يارانش[چه هنگام گاوهاي آسمان ! اي مزدا�

راشد ( �ها با آموزش هاي كامل تو هماهنگ است هاي سوشيانت طلوع خواهند كرد؟ هدف

طبيعي است كه استعارة گاوهاي آسمان براي اهورامزدا و يـارانش در  ). 6: 1381صل، مح

اين بند محل بحث و مناقشه بوده است؛ ولي محتواي قديمي متن، راجع به معناي لغـوي  

  ).همان(دهد  آن نظر متقني به دست نمي

  سوشيانت در متون پهلوي

يا آنچه در گاهان و اوستاي متاخر اند و گو ها پرداخته متون مختلف پهلوي به سوشيانت

تري داده شده و به داستاني كامـل تبـديل    آمده، توسط نويسندگان اين متون تفصيل بيش

ها، ياراني در نظر گرفتـه شـده كـه     در متون پهلوي براي هر يك از سوشيانت. شده است

رابطة  همچنين،. اي در تاريخ آيين زردشت هستند هاي اسطوره ها از شخصيت برخي از آن

طبـق  . تر توضيح داده شده اسـت  بيش) رتيفرَشوك(سوشيانت با قيامت يا نوشدگي جهان 

گي اهـورامزدا رسـيده و      متون پهلوي، هر يك از سوشيانت ها، در سي سالگي بـه همپرسـ
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كننـد كـه    آنان در شرايطي قيـام مـي  . كند شود و ترويج آيين بِهي را شروع مي مبعوث مي

كـي بهـرام، در زمـان نخسـتين     . و آشوب و هرج و مـرج اسـت   ايرانشهر دستخوش فساد

موعود، يعني هوشيدر، از نژاد كيان زاده شده و در صد سالگي، از وي بهرام ورجاونـد زاده  

هنگام زاده شـدن بهـرام ورجاونـد، در زمـين و     . شود تا هوشيدر را ياري و معاونت كند مي

آن هنگام �: ه باريدن ستاره از آسمان استشود كه از آن جمل هايي پديدار مي آسمان نشانه

1از سوي كابلستان يكي آيد كه بدو فرهّ از دودة خدايان است و او را كي بهرام خوانند

�   

دينكرَد، بندهش، سد در نثر و صد در بندهش، زند بهمـن يسـن و جاماسـب نامـه، از     

جاماسـب  . انـد  رداختـه اند كه به داستان سوشـيانت پ  )فارسي ميانه(هاي پهلوي  جمله كتاب

اي است منسوب به جاماسب، برادر فرََشوشتر و وزيـر گشتاسـپ اسـت كـه در      نامه، رساله

هايي دربارة آيندة جهان و موعودهاي مزديسنان دارد كه  هاي پاياني آن، پيشگويي قسمت

گشتاسـپ از جاماسـب دربـارة آينـدة جهـان      . در دنياي باستان بسيار معروف بـوده اسـت  

  : دهد كند و جاماسب چنين پاسخ مي ايي ميه پرسش
افتـد   در آن دروغ و دشمني و زشتي بر مي. در زمان هوشيدر، هجده پادشاه باشند

و ديوان و دست ياران اهريمن متواري خواهنـد شـد و داد و دادگـري جـايگزين     
مـاه   گونه پانصد سال سر بـرود، هوشـيدر   چون هزارة هوشيدر بدين. شود بيداد مي

پـس ديـو   . شـود  شـوند و ديـن و آيـين روا مـي     ديوان برافتاده مي. كند ظهور مي

هـا و جـانوران و مردمـان تبـاه      كه همة دام ملكوس، زمستان سختي برآرد؛ چنان
آغاز شود؛ چون ايـن  ] اي مكان اسطوره[گاه دگرباره زندگي از ورجِمكرد  آن. شوند

. ي زمين پراكنـده شـوند  باغ جمشيد گشوده شده و مردمان و جانوران دگرباره رو

و كشـته شـدن وي بـه دسـت     ) ضـحاك (رويداد مهم ديگر، طغيان آزي دهـاك  
. پس واپسين هزارة عمر جهان و هزارة ظهور سوشيانس فرا رسد. كرشاسپ است

ايزد نَريوسـنگ و ايـزد   . شود ابتدا وي از جانب اُورمزد دين پذيرفته، آمادة كار مي

كـي  : اين يـاوران عبارتنـد از  . پردازند يانس ميسروش به برانگيختن ياوران سوش
اهـريمن و  . خسرو، پسر سياوش؛ توس، پسر نوذر؛ گيـو، پسـر گـودرز و ديگـران    

                                                 
 .87ـ83: 1389، به نقل از رضي، 90داتستان دينيك، پرسش .1
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پس سوشيانس سه بار عبادت كنـد  . يارانش ديگر نتوانند كاري به شر انجام دهند

و رستاخيز پديد آيد و مردگان زنده شوند و مـردم از رويِ رودي از رويِ گداختـه   
رند و چونان خورشيد، تابان و پاك شوند و چون جواناني پـانزده سـاله بـراي    بگذ

  ). 39: 1389رضي، ... (جاودانه زندگيِ بهشتي كنند

طبق داتستان دينيك هنگامي كه در آخرالزمان سوشيانت ظهور كند، قيامت مردگـان بـه   

، يعني خونيرسَ در اين مدت، سوشيانت در مركز جهان. سال به طول خواهد انجاميد 57مدت 

در ايرانشهر فرمانروا خواهد بود و شش تن از يارانش در شش كشور ديگر حكومـت خواهنـد   

  ).       همان(كرد 

  هوشيدر، نخستين موعود زردشتي

چون زردشت اراده كرد تا به ايران ويج شود، سه بار در آب : در متون پهلوي آمده است

ايـزد نرَيـو سـنگ و    . در آن آب قرار گرفتپس نطفة او . درياچة هامون شست و شو كرد

ايزدبانو آناهيتا، به نگهباني آن پرداختند و نود و نه هزار و نه صد و نود و نه هزار فرَوَشـي  

نيز بر اين آب موكل گشتند؛ چون اين داستان در كتاب صد در نثر نسبت به بهمن يشت و 

  : كنيم ز اين منبع ذكر ميجاماسب نامه به صورت مختصرتر آمده است؛ ادامة آن را ا
] درياچـة هـامون  [باشـد، و آن دختـر از آن آب    �بد�و دختري باشد كه او را نام 

پس، هوشيدر از او بزايد و چون سي ساله شود، به نزديـك اُورمـزد   ... آبستن شود

شودـ به ايزد تعالا همپرسه كند و ده شبانه روز خورشيد در ميان آسمان بايسـتد،  
همه كسان بدانند كه كارِ نو پديدار خواهد آمدن ـ پـس چـون ديـن     فرو نشود تا 

بپذيرد و بيايد به ايرانشهر روا بكند و ديگر باره دين تازه شود؛ هم چنـان كـه در   

آداب دينـي  [آن روزگار كه كسي چيزي از كسي نيايش نكند يـا گاهنبـار نسـازد    
ماينـد و مـردم در راحـت و    ن ]مجـازات [او را به داور برند و بـاداَفراه  ] انجام ندهد

ايمني باشند ـ و چون تيرسَـت سـال از روزگـار هوشـيدر بگـذرد، همـه دد و دام        

هلاك و نيست شوند ـ پس گرگي پديدار آيد سخت بزرگ و سهمناك و مردمان  
از آسيب آن گرگ به رنج آيند و بنالند و بسيار كس هلاك كند ـ پس به هوشيدر  

شما سلاح : يزدان بكند ـ مردمان را گويد ] يايشن[شكايت كنند و هوشيدر يزشِن 
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مردم به جنگ او روند و آن گرگ هـلاك كننـد ـ و    ! برداريد و به جنگ او شويد

بعد از آن هيچ دد و دام چون گرگ و شير و پلنگ و مانند ايشـان هـيچ نباشـد و    
جهان از همه بلاها پاكيزه و صافي شود ـ و چون تيرست سال از روزگار هوشيدر  

پادشاهي : ذرد، ديوي پديدار آيد كه آن ديو ملكوس خوانند ـ و مردمان را گويد بگ

دين بپذير تـا پادشـاهي تـو را دهـيم او     : عالم به من دهيد؛ و مردمان او را گويند
نپذيرد و قبول نكند ـ و پس بر آن، ستيزه و لجاج سه سال بـه جـادويي بـرف و     

كه هيچ كس درين جايگاه نماند ـ   چنان باران پديدار آورد و اين جهان خراب كند؛

و چون سه سال برآيد، آن ديو بميرد و برف و باران باز ايستد و ورجمكرد و ايران 
ها و گذرها گشاده شود؛ بدين كشـور آينـد و    ويج و كَنگ دژ و كشمير اندرون، راه

نقـل   سد در بندهش، به( عالم آبادان كنند و ديگر باره دين در ايرانشهر روا شود 

  ).  35 و34: 1389رضي، : از

در مورد ياران هوشيدر همچنان كه گفته شد، بهرام ورجاوند و پشوتن از ياران او خواهنـد  

پشوتن يا پشيوتن كه نام ديگر او چهروميان است، فرزند گشتاسب است كـه او را نيـز از   . بود

يدر ظهـور كنـد و او بـه    اند كه در مكاني به نام كنگ دژ منتظر است تا هوش مرگان شمرده بي

آنچه گفته شد خلاصة داستان هوشيدر در منابع زردشتي ). 168: 13بندهش، (كمكش بشتابد 

در . كنـد  است؛ اما با نگاهي به برخي منابع اسلامي، داستان هوشيدر معناي نـويني پيـدا مـي   

ر كتـاب  د) ق 685-623(جا به آنچه ابوالفرج ابن العبري، تاريخ نويس قرن هفتم هجري  اين

وي اصل كتاب را به سرياني نوشـته و  . كنيم خود، تاريخ مختصر الدول آورده است، اشاره مي

  : در سفر به ايران آن را به عربي ترجمه كرده است
نـزد او هـدايا و   : زرتشت، ايرانيان را از ظهـور حضـرت مسـيح خبـر داد و گفـت     

شـود و   ديده آبستن مياي شوي نا ها برند و گفت كه در آخرالزمان دوشيزه قرباني

افشـاند و در   آيد كه در روز، نور مي اي پديد مي به هنگام ولادت آن كودك، ستاره

پـيش از  ! ي فرزنـدان مـن   ا وسط آن، چهرة دختري دوشيزه نمايان است و شـما 
جا كه شما را  چون ستاره را ديديد به آن. شويد هاي ديگر از ظهور او آگاه مي امت

هاي خـود   و در برابر آن مولود سر فرود آوريد و هدايا و قرباني نمايد، برويد راه مي

   .)64 :1377ابن العبري،(اي كه در آسمان جاي دارد  او است كلمه. تقديم كنيد
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  : گويد اين سخن، مطابق است با گزارشي كه در انجيل متي، باب دوم آمده است كه مي
هنگـام پادشـاهي    در بيت لحم به دنيـا آمـد و آن   7هنگامي كه حضرت عيسي

، به اورشليم رسيدند و پيوسـته  )ايران(بود؛ تعدادي مجوسي از مشرق  1هيروديس

كجاست آن مولود كه پادشاه يهود است؛ زيرا ستارة او را در مشـرق  : پرسيدند مي

ايم؟ اما هيـروديس پادشـاه، چـون ايـن را شـنيد       ايم و براي پرستش او آمده ديده
پس، همة رؤساي كهَنـه و  ]. مضطرب شدند[وي  مضطرب شد و تمام اورشليم با

بـدو   �مسيح كجا بايد متولّـد شـود؟   �: كاتبانِ قوم را جمع كرده، از ايشان پرسيد

و بـه خانـه   .. .�لحمِ يهوديه؛ زيرا كه از نبي چنين مكتوب اسـت  در بيت �: گفتند
ردند و درآمده، طفل را با مادرش مريم يافتند و به روي در افتاده، او را پرستش ك

ُر و مر به وي گذرانيدند و چون در خواب  ذخاير خود را گشوده، هداياي طلا و كُند

وحي بديشان در رسيد كه به نزد هيروديس بازگشت نكنند؛ پس از راه ديگـر بـه   
  .)12تا1: 2متي، باب(وطن خويش مراجعت كردند 

هاي زرتشت  يشگوييزيسته، به منابعي از پ به طور حتم ابن العبري كه در ارمنستان مي

دسترسي داشته است كه امروزه در دست نيست؛ زيرا ارمنستان يكـي از منـاطق زردشـتي    

به دين او گرويد و از اين  7نشين باستاني بود كه بلافاصله پس از ظهور حضرت عيسي

منابعي پيشگويانه به تسريع اين امـر كمـك كـرده     شايد وجود. نظر، منحصر به فرد است

ا فرهنگ مغرب زمين، دانش ستاره شناسي در ميان مغان ايران سابقة بسيار مطابق ب. باشد

ايـن  . دانسـتند  مـرتبط مـي  ) آسـترونومي (داشت و حتي آنان نام زرتشت را با دانش نجوم 

گزارش دليلي است كه در ايران باستان، انتظار موعودي فرخنده، حدود هزار سال پـس از  

  . ته استزندگي زرتشت از مادري باكره رواج داش

  هوشيدرماه، دومين موعود زردشتي 

  : كنيم داستان هوشيدرماه را نيز از صد در نثر نقل مي
دختري . و چون هزاره برآيد، سي سال مانده باشد؛ ديگر بار دختران در آب نشينند

                                                 
1   . hiroudis 
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ـ چون نه ماه بـر آيـد،   . باشد كه از آن رود آبستن شود �وِه بد�باشد كه او را نام 

يعني بـا خـداي   (وي بزايد ـ چون سي ساله شودـ به همپرسة دادار   ماه از هوشيدر
اورمزد شود ـ بيست روز و شبان خورشيد در ميـان آسـمان    ) دادار هم سخن شود

بايستد و فرو نشود ـ و مردم عالم بدانند ديگرباره عجايبي پديـد خواهـد آمـدن و     

جملـه  ] انـواع مـار  [ چون دين بپذيرد و بيايد در همه جهان روا بكند و مار سـرده 
هلاك شوند ـ و اژدهايي پديدار آيد سخت بزرگ كه مردمـان بـه رنـج شـوند ـ       

ماه يزشِن اَمشاسفَندان بكنـد و مردمـان را فرمايـد     بيايند و معلوم كنند و هوشيدر

شما سلاح برگيريد و به كارزار شويد ـ و مردمان به حرب او روند و او را بكشند و  
تران و جمندگان پاكيزه و پاك شود و مـردم از بلاهـا ايمـن    جهان از همة خرَفَس

شوند ـ و دار و درخت كه در جهان بوده باشد، باز پديـدار آيـد و ديگـر هـيچ بـه       

و بريان نشود و تا رستاخيز برجاي باشد ـ و مردمان چنان سـير   ] نخشكد[نخوشد 
و آب بـه   و اگر به نميرنـد و نـان   -شوند كه هيچ حركتي و قوت در ايشان نباشد

و همة مردم دينِ بـه مزديسـنان    -كه چيزي خورند، سير شوند كار نيايد و بي آن

سفتمان انوشه روان باد را اوشيدر، اوشيدر مـاه، اقـرار   دارند، به پيغامبري زراتشت ا
هاي ديگر همه باطل شود، و  دين به مازديسنان بستايند و بپذيرند و كيش. آوردند

سـد  (مردم اندر راحت و آساني باشند . و شهوت كم شوند خشم و كين و آز و نياز

  ). 35 و 34: 1389رضي، : در بندهش، به نقل از

مـاه، ديـو گرسـنگي و     در ديگر متون پهلوي نيز آمده است كه از شكفتگي هوشـيدر 

اما ايـن دوران نيـز هماننـد    . تشنگي نزار گردند و مردم از يك غذا شبانه روز سير باشند

ماه، ضـحاك كـه در    در پايان هزاره هوشيدر. نجي، چندان پايدار نيستدوره نخستين م

رهد و عـالم دوبـاره بـه تبـاهي كشـيده       كوه دماوند در بند بود، با كمك ديو آشموغ مي

در پي اين تباهي، موجوداتي از قبيل آب، آتش و گيـاه نـزد اهـورامزدا رفتـه و     . شود مي

از اين رو، ). 1، بند9فصل  :دينكرد هفتم(كنند تا به اين وضع خاتمه دهد  درخواست مي

دهد كه گرشاسب را بار ديگر  اهورامزدا همراه با اَمشاسپندان به ايزد نَريوسنگ فرمان مي

شـود   زنده كند تا او نيز به جنگ ضحاك رفته، او را از پا درآورد و اين فرمان عملي مـي 

  ). 225: 1381مصطفوي، (



  

 

ش
وان

خ
 ي

اد
ص

 م
از

و 
ن

ي
 ق

ج
من

ه 
س

 ي
ار

 ت
در

ي
يك خ

 ش
ت

ش
رد

ز
  

95 

. ماه آمده است كه در منابع زردشتي دربارة هوشيدر آنچه گفته شد خلاصة گزارشي بود

در منابع اسلامي نيز مطلبي دربارة دومين موعودي كه زردشت به آمدن او خبر داده، نقـل  

در كتاب خود، ) ق 637-558(براي نمونه ابن اثير، مورخ مشهور دورة اسلامي . شده است

  : نويسد او مي .اي دارد كه بسيار قابل توجه است كامل التواريخ نكته
ام، نگاه داريد و دريابيـد   آنچه را من براي شما آورده: در كتاب زرتشت آمده است

به نزد شما بيايد و  ] 6يعني محمد[تا هنگامي كه مردي داراي شتري سرخ 

: 3ج ،1370ابـن اثيـر،   (او درست در هزار و ششصد سال ديگر پديدار خواهد شـد  

106.(  

شد، مطابق آخرين تحقيقات، فاصلة زماني بين زردشـت و  تر گفته  گونه كه پيش همان

حدود هزار و ششصد سال تخمين زده شده است و انطباق، نكتة بسيار  6پيامبر اسلام

آنچه ابن اثير آورده، در برخي منابع پهلوي نيز نقل شده است كـه يكـي از   . شگفتي است

ر آسماني، از متـون زردشـتي   ها، همچنان كه گفته شد، كتابي به نام دساتي ترين آن مشهور

  . متعلق به قرن شانزدهم ميلادي است

در تاريخ ساسانيان، گواه بسياري بر اين پيشگويي وجود دارد كه روزي اعراب بر شـاه  

نقل اسـت كـه   . ها با اعراب دشمني خاصي داشتند ايران پيروز خواهند شد و از اين رو، آن

ا اعراب كينة خاصي داشت و به همين دليـل،  شاپور، معروف به ذوالاكتاف، شاه ساساني، ب

ها  هاي آنان را سوراخ كرده و حلقه از آن گرفت، كتف ها را به اسارت مي هنگامي كه عرب

هـا، همـين    اند كه دليـل كينـة او نسـبت بـه عـرب      تاريخ نويسان اشاره كرده. گذرانيد مي

پيامبري از ميـان آنـان    ها دربارة آخرالزمان و فتح ايران به دست اعراب و ظهور پيشگويي

  ). 67: 1383اسدي، (شد  بود كه باعث افول آيين زرتشت مي

  سوشيانت، آخرين موعود زردشتي

  : آوريم داستان سومين و آخرين سوشيانت زردشتي را نيز از كتاب صد در نثر مي
] هـامون [و چون روزگار اوشيدرماه به سر شود، دختران برونـد بـر آب كيانسـه      

باشد، از آن آب آبستن شـود و چـون نُـه     �اردبد�دختري باشد كه نام او  -نشينند
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از وي بزايد و چون سي ساله شود، به هم پرسـة اورمـزد    �سياوشانس�ماه برآيد 

و  -و سي شبانروز خورشيد در ميـان آسـمان بايسـتد و فـرو نشـود      -افزوني رسد
، سياوشنسَ بيايـد و  پس. مردمان بدانند كه ديگر باره شگفتي پديدار خواهد آمدن

مردم به يكبارگي دين مزديسنان بپذيرند و هر جايگاهي كه منافقي يا آشـموغي  

يكبـار بـر ديـن مازديسـنان      باشد، نيست شود و همـة مردمـان بـه   ] بدعت گذار[
پس، ايزد تعالي به قدرت خويش آهـرمن را نيسـت كنـد و سياوشـانس     . بايستند

] بامداد[كه بامداد باشد، گاه هاون ] سحرگاه[ فرمايد تا يزشن كند به گاه اُوشهَين

و  -گيرد و مردم همه جمع باشند، به گاه هاون حركت و جنبش تمام پديـدار آيـد  
چون نماز پيشين باشد، همه زنده شوند و خرم و با نشاط باشند و بعد از آن نمـاز،  

 ـ      ن ديگر شب نباشد و مردمان همه بـه نزديـك دادار اورمـزد باشـند و جملـه دي

كي خسرو و گيـو و تـوس و   : بپذيرند، پاكيزه شوند و از همه بلاها و دردها برهند
رضي، (جا حاضر باشند  آن �جاويدانان= �پشوتن و سام و نريمان و جمله اهَوشان 

  ). 35 و 34: 1389

اي نوراني است و از فرهّ  در ديگر متون پهلوي نيز آمده است كه سوشيانت داراي چهره

 :دينكرد هفتم(كند؛ مينوي است  اگرچه او در جهان گيتي زندگي مي. د استكياني بهره من

  : در جاماسب نامه نيز آمده است). 2بند ،9فصل
در روزگار سوشيانت سي روز خورشيد در ميان آسمان ايستد و اين دفعت خورشيد 
به جايگاه خويش شود و بعد از سيصد و شصت روز راست شـود و آفتـاب از سـر    

حمل رسد؛ چنان كه اكنون چهار يك شبانروز آن زمان نباشد، كبيسه حمل تا سر 

  ). 89: جاماسب نامه(نكنند 

هـا ظهـور ديـو آشـموغ      اما علائمي نيز در آن زمان وجود خواهد داشت كه يكي از آن

اين ديو نماد فساد و تباهي و جلوه دروج و گمراهي و بـدعت اسـت كـه بـه دعـاي      . است

  .تسوشيانت از بين خواهد رف

آنچه گفته شد خلاصة داستان سوشيانت نهايي در تاريخ كيش زردشت است؛ امـا در   

قطب الدين اشـكوري  . اشاره شده است �استدريكا�منابع اسلامي به اين سوشيانت با لفظ 

در كتاب تاريخ الحكما و محبوب القلوب از اخباري كـه زردشـت دربـارة آخرالزمـان دارد،     
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  :چنين آورده است
سيظهر في آخرالزمان : ر الحكيم الزرادشت في كتاب الزند و استا ان قالو مما اخب

؛ و از ...يزين العالمَ بالـدين و العـدل  . و معناه الرجل العالم �استدريكا�رجلً اسمهه 

جمله اخبارات حكيم زرادشت در كتاب زند و اسـتا ايـن اسـت كـه در آخرالزمـان      

مـرد  �اشـد و معنـي اسـتدريكا،    ب �اسـتدريكا �مردي ظاهر خواهد شد كه اسمش 
است كه عالمَ را به دين و عدل مزين خواهـد نمـود و در زمـان او پتيـارِه      �عالم

ظاهر خواهد شد و آفت در ملك او خواهد انداخت و امـر او بيسـت سـال    ] دجال[

پس، استدريكا بر اهل عالم غالب خواهد شد و عـدل را زنـده   . طول خواهد كشيد
ر را خواهد ميرانيد و سنتي كه تغيير يافته است، به اصل خود خواهد گردانيد و جو

گـردد و   برخواهد گردانيد و پادشاهان او را منقاد خواهند شد و امور بر او آسان مي

شـود و فتنـه    نمايد و در زمان او امنيت و آرامشي حاصل مي دين حق را ياري مي
  .  شود ها زايل مي گردد و محنت ساكن مي

  : وب القلوب در ادامه مي افزايدمولف كتاب محب
اسـت كـه در    4گويا مراد حكيم از آن مـرد عـالم، مـولاي مـا، صـاحب الامـر      

آخرالزمان خروج خواهد كرد و صفاتي كـه بـراي آن مـرد ذكـر كـرده اسـت، در       

احاديث و اخبار در شان آن حضرت وارد شده است و پتياره كنايه از دجال اسـت،  

  ). 118: 1389و رضي،  359: 1378اشكوري، ( واالله اعلم

شود كه در منابع اسلامي، براي هر يك از سه منجي موعود در  به اين ترتيب مشخص مي

  .  هاي مشخصي ذكر شده است كيش زردشت مصداق

  ادبيات پيشگويانه از ايران باستان تا عصر قاجار

گويانه در ايـران  هاي ايران، در زمينة آشنايي با ادبيات پيش گرن به نام دين كتاب ويدن

رود؛ زيرا اين ايران شناس سوئدي، بـه دليـل آشـنايي بـا      باستان منبع مهمي به شمار مي

هاي ايران باستان، از منابع فراواني استفاده  هاي سامي، سرياني، ارمني، ماندايي و زبان زبان

ر گـرن د  ويـدن . انـد  كرده است كه تا كنون به زبان فارسي و حتي انگليسي ترجمه نشـده 

گويـد كـه بـراي اطـلاع از آينـده تـلاش        كتاب خود از مغاني در ايران باستان سخن مـي 
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برسند و از ظهور پيامبران آينده و يا ) مهر( �ايزد ميثره�كردند با نوعي رياضت به ديدار  مي

به گزارش اين كتاب در طي دو قـرن آخـر   . اتفاقي كه در آينده رخ خواهد داد، مطلع شوند

هـاي   سـروش �هاي كاهنانه تحـت عنـوان    اي از پيشگويي سيح، مجموعهپيش از ميلاد م

در خاور نزديك دست به دست به گردش درآمد كه در اصل،  �]گشتاسپ[غيبي هيستاسپ

ايـن  . كرد كه منشا ايراني دارند ها ثابت مي به زبان يوناني نگارش يافته بود؛ اما عنوان آن

ود و سعي داشت اين باور را تلقين كند كه ها ب مجموعه، سرشار از دشمني نسبت به رومي

) جهان شاه(  �شاه بزرگ�مهرداد اوُپاتور، كه در آن زمان دشمن امپراتوري روم بود، همان 

. و منجي موعودي است كه تجسم ايزد ميثرهَ بوده و امپراتوري روم را نـابود خواهـد كـرد   

  : علايم آمدن او چنين بيان شده است
گناهي منفور، و بدان كـه   كه عدالت منسوخ شده است و بي اين زماني خواهد بود

نه كسي قانون را رعايت كند . اندازند از خوبان نفرت دارند، آنان را به بدبختي مي
ها را نكنـد و تـرحم بـه     كس مراعات حال سگ هيچ. و نه نظم را به هنگام جنگ

و حـق   ]يالاه ـ[همه چيز درهم و برهم و بـر ضـد حـق    . زنان و كودكان ننمايد

بدين گونه سراسر زمـين بـر اثـر راهزنـي همگـاني همچـون       . طبيعي خواهد شد
هنگامي كه ايـن وضـع پديـد آيـد، پارسـايان و پيـروان       . اي خواهد گرديد ويرانه

كافر، پس از . ها خواهند گريخت حقيقت از افراد شرير جدا خواهند شد و به بيابان

ري سپاهيان خود، با ارتشـي بـزرگ   آگاهي بر اين امر، از سر خشم، پس از گردآو
هـا   اند، براي غلبه بر آن فراخواهد رسيد و كوهي را كه پارسايان در آن پناه گرفته

سـو خـود را در احاطـه و     محاصره خواهد كرد؛ اما هنگامي كه پارسـايان از همـه  

بينند، با صداي بلند به سوي خداوند فريـاد برآورنـد و بـا اسـتغاثه از      محاصره مي
را بـراي   �بزرگ شاه�ياري خواهند و خداوند خواهش آنان را اجابت كند و آسمان 

دينــان، بــا آتــش و شمشــير دودم بفرســتد  نجــات و آزادي آنــان و نــابودي بــي

  ). 285: 1377ِگرن،  وِيدن(

اين ادبيات پرشور هم در دورة پارتي در ايران جريـان داشـت؛ يعنـي درسـت پـيش از      

خر دورة ساساني؛ يعني درست پيش از ظهور پيـامبر  و هم در اوا 7ظهور حضرت عيسي

 �بـزرگ  شـاه �دادند كه چگونه رهايي به كمك  هاي غيبي توضيح مي سروش 6اسلام
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  : انجام خواهد گرفت
كـرداران بداننـد كـه     ناگهان شمشير دودمي از آسمان فرو خواهد افتاد تـا نيـك  

فرشـتگان تـا مركـز     او همواره بـا . خواهد پايين بيايد مي �جنگ مقدس�فرماندة 

زمين پايين خواهد آمد و آتشـي مقـدس پيشـاپيش او خواهـد بـود و بـه قـدرت        

اند به پارسايان تسليم خواهد كـرد   فرشتگان، جماعتي را كه كوه را محاصره كرده
آبشـار سـرازير    بسانو از ساعت سوم تا غروب، زدوخورد درخواهد گرفت و خون، 

نـابود شـوند، شـخص كـافر تنهـا خواهـد       ها  خواهد شد و هنگامي كه همة گروه

در اين متن گفته شده است كه اين شـاه   .گريخت و قدرت از او سلب خواهد شد
: 1377گـرن،   ويـدن (جهان، از مادري انسان زاده خواهد شـد و پسـر خـدا اسـت     

287(.   

سپس مردي از ناحية نيمروز برخيزد كه پادشاهي خواهد و سپاه و لشـكر آرايـد و   
سپس از ... چيرگي بگيرد و بسيار خونريزي كند تا كارش به كام رود كشورها را با

از نزديكي دريابار مردي ايزد مهر را ببينـد و   ]گيلان و طبرستان[از پديشخوارگر 

شود تا از طرف  اين مرد مامور مي. ايزد مهر رازهاي نهان بسياري بدان مرد گويد
اي  چرا پادشاهي را كر و كور كـرده ايزد مهر به آن پادشاه اين پيغام را برساند كه 

خواهد و ايزد  كني؟ آن مرد از ايزد مهر راهنمايي مي و مانند پدرانت پادشاهي نمي

شـود و دشـمنان را در    بخشد و آن پادشـاه متحـول مـي    مهر به او گنج بسيار مي
با پيروزي او، بدي و زمانـة گـرگ بـه سـرآيد و     . دهد نبردي شگفت شكست مي

-34: 1385احمـدي،  (ه با شادي و رامش و خرمي آغـاز شـود   زمانة ميش، همرا

37 .(  

هـاي   همچنين نقل است كه اميد زردشتيان به قيام بهرام ورجاوند كه طبق پيشـگويي 

آنان قرار بود از خاك هند قيام كند؛ باعث شد كه گروهي از ايرانيان در قرن نهم ميلادي 

سـيطرة ايـن ادبيـات    . معروفنـد  �يانپارس ـ�به كشور هند مهاجرت كنند و امروزه به نـام  

ها ادامه يافت و در آثار مختلف جهانگردان و سياحان كه با زردشتيان ايران  پيشگويانه قرن

ژوزف آرتور كنت دوگو بينو، جهـانگرد و  : به طور مثال. ارتباط داشتند، انعكاس يافته است

دين شاه قاجار در كه از سال هشتم سلطنت ناصرال) 1881 -1816(سياست مدار فرانسوي 
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  :  نويسد مي �سه سال در آسيا�ايران بود، در سفرنامة خود با عنوان 
همة زردشتيان ايران منتظر ظهور سوشيانت هستند؛ كسي كـه گمـان دارنـد بـه     
زودي خروج نموده، دين باسـتان و فـره از دسـت رفتـة ايـران را بـه ايـران بـاز         

بـه همـين سـبب،    . نجـات خواهـد داد  گردانيده، ايشان را نيز از چنگال قاجاريان 

چندي پيش يك زردشتي از اهالي يزد چنان پنداشت كه اعلام ظهـور سوشـيانت   
را دريافته و سوشيانت با لشكرياني انبوه از مـرز افغانسـتان گذشـته و بـه سـوي      

تهران در حركت است و طولي نخواهد كشيد كه ايران را از جفاي قاجارها نجات 

، با خود انديشيد، اكنون كه سپاه نجات از خاك بيگانه عـازم  از اين رو. خواهد داد
كمربنـد مخصـوص   ( �كُشـتي �سرزمين ايران است، ناگزير بايد به انـدازة كـافي   

در اختيار داشته باشند و لذا تمـام دارايـي خـود را فروخـت و از بهـاي      ) زردشتيان

. ه راه افتـاد فروش آن دوازده هزار كُشتي تهيه كرد؛ چندين شتر كرايه گرفت و ب
در راه، راهزنان افغان دارايي او را غـارت كردنـد و او را از انتظـار موعـود بـه در      

  ).   52: 1381 ،مصطفوي(آوردند 

  نتيجه گيري

در تاريخ ايران باستان و آيين زردشت گفته شد، مشخص  �ها سوشيانت�از آنچه دربارة 

حدودي در ميان مـردم شـناخته    شود كه انديشة منجي موعود، قبل از زمان زردشت تا مي

او . شده بود؛ اما تاييد زردشت باعث شد تا اين انديشه در ميان آنان اهميت خاصي پيدا كند

نيز با توجه به ذهنيتي كـه مـردم آن زمـان از منجـي موعـود داشـتند، خـود را از جملـة         

البتـه او  . ناميـد ) هر سود رساني كه به دين سود رسـاند (ها، به معناي كلي كلمه  سوشيانت

هـا   خود را مصداق يكي از سه موعود آينده ندانست؛ بلكه خـودش را از جـنس سوشـيانت   

ها، با احياي دين و وحي و الهام ارتباط خواهند داشت و هـر   ناميد تا مردم بدانند سوشيانت

اند  ها سه نفر اعلام شده در اوستاي متاخر، سوشيانت. توان سوشيانت ناميد احياگري را نمي

اين مادران باكره، نطفة زردشت را از درياچة . ها نيز آمده است ها و نام مادر آن لقاب آنو ا

ها بايد از فرزنـدان مسـتقيم    كه همة سوشيانت احتمالاً منظور از اين. كيانسه خواهند گرفت

هـاي انـدكي    در گاتاها به سوشيانت اشاره. زردشت باشند؛ كنايه از طهارت نسل بوده باشد
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در متون پهلوي، داسـتان مربـوط   . شود ها تاييد مي ولي راه، مقصد و اصالت آنشده است؛ 

يابند و تشخص  ها نام و نشان مي كند و ياران آن تري پيدا مي ها تفصيل بيش به سوشيانت

به هر رو، در تاريخ آيين زردشت مصداقي براي سه موعود منجـي  . كنند تري پيدا مي بيش

در اين باره از منابع ديگري همانند منابع تاريخي كـه پـس از    از اين رو، بايد. نيامده است

با مراجعه به اين منابع كـه از ديـد محققـان    . اسلام به نگارش در آمده است، استفاده كرد

كنيم كـه زردشـت بـه آمـدن حضـرت       ايران شناس غربي مغفول مانده است؛ مشاهده مي

خبـر   �اسـتدريكا �ملقب به وهمچنين، موعود آخرالزمان،  6و پيامبر اسلام 7عيسي

البته نبايد اين اخبار و منـابع را  . برپا خواهد شد) فراشكرَت(داده است كه پس از او قيامت 

اند كه امروزه در دسترس نيست  كرده جعلي دانست؛ بلكه اين تواريخ، از منابعي استفاده مي

اين اخبـار تاييـد   . و نبايد در وثاقت و امانت داري تاريخ نويسان بزرگ اسلامي ترديد كرد

كنند كه در ايران باستان، ادبياتي پيشگويانه راجع به ظهور منجي يـا تعـدادي منجـي     مي

هاي خاصي ايـن اخبـار را بـه     مغان ايران به روش. موعود مطرح بوده و شيوع داشته است

منـابع يونـاني، سـرياني،    . آوردند كه به حد تواتر از ايران باستان نقل شده اسـت  دست مي

  . اند بي، عبري، پهلوي و مانند آن، هر يك بخشي از اين ادبيات پيشگويانه را نقل كردهعر
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